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گشتى در جهان هنر زیر درخت زیتون

«هالیوود» به یورش حامیان 
ترامپ به کنگره واکنش نشان داد

هالیــوود و بیشــتر مردم آمریــکا با نفرت و  �
شوک نظاره گر حامیان دونالد ترامپ هستند که 
در اعتراض به جلســه کنگره بــرای تأیید نتایج 
به ساختمان  ریاست جمهوری ۲۰۲۰  انتخابات 

کنگره حمله بردند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقل از 
ورایتی، اعضــای یک گروه هــوادار ترامپ که 
برخی شان لباس ضدیورش به تن داشتند، وارد 
ساختمان های کنگره شدند و نمایندگان کنگره 
را وادار کردنــد تا با وحشــت زیر میزهایشــان 

پنهان شوند.
مانند بســیاری از افرادی کــه از نزدیک در 
حال مشــاهده اخبار در سراسر آمریکا هستند، 
اعضــای صنعت ســرگرمی نیز بــه این عمل 
واکنش نشــان دادند و خشم خود را نسبت به 
این قانون گریزان و آشــوبگران در شــبکه های 

اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
در همین حال بیشــتر اعضای صنعت فیلم 
و ســرگرمی خود ترامپ و جمهوری خواهان را 
مسئول این وضعیت دانستند و توییت های او را 

مسئول تهییج مردم خواندند.
جیمــز منگولــد، کارگــردان «ولووریــن» و 
«راه رفتــن روی خــط»، بــا درخواســت برای 
بایکوت کامل شبکه فاکس نیوز از طریق تحریم 
دادن تبلیغات سینمایی و آگهی های تلویزیونی 
به این شــبکه نوشت: با دیدن این بی قانونی در 
ساختمان کنگره – بی شــرف هایی که از کودتا 
حمایت می کنند – به شــدت غمگین می شوم. 
مرداک هــا تبعیض نژادی، تبعیض جنســیتی، 
دروغ هــای تلخ و صدمــات زیادی به کشــور 
مــا زده اند. همکاران فیلم ســاز، ما باید فاکس 
را تحریــم کنیم و از قدرتمان اســتفاده کنیم تا 

تبلیغات فیلم هایمان در فاکس پخش نشود.
جیمــز گان کارگردان نوشــت: خب، ترامپ 
الان یک چیز توییت کرد که خوب است. او باید 
منتظــر می ماند تا هوادارانــش پلیس را عقب 

می راندند و وارد کنگره می شدند؟
مــارک رافلو بازیگر نیز نوشــت: تصور کنید 
اگر چنیــن کاری از حامیان ایــن طرف صورت 
می گرفت. حتما خون ما روی زمین ریخته شده 
بود و یک نفر از ما هم تازه مســلح نبودیم. اما 

به آنها اجازه داده اند این کار را بکنند.
وی در توییت دیگری افــزود: این به معنی 
تلاش برای کودتا از سوی ترامپ و شرکای جرم 

وی است. همه تقصیر ترامپ و کابینه اوست.

کریس اوانــز، بازیگر نقش «کاپیتان آمریکا» 
در فیلم های مارول هم به مقایسه رفتار پلیس 
بــا شورشــگران در کنگــره و اعتراض کنندگان 
صلح آمیــز مردم ضــد ترامپ در ســال ۲۰۲۰ 
پرداخت و نوشــت: افراد بســیاری مسبب این 

وضع هستند.
آرمــی همر نوشــت: چــه خوب کــه این 
اعتراض هــا به جنبــش «جان ســیاهان مهم 
است» ربطی ندارد، وگرنه این اشغال ها پلیس 

ضد شورش را وسط آورده بودند.
متیو ای.چری هم نوشت: اگر ما مسبب این 
وضعیت بودیم، یک بمب روی سرمان انداخته 

بودند.
جــاش گــد نوشــت: ایــن یــا بــه معنی 
نادیده گرفتن پلیس کنگره اســت یــا تمایل به 
همدســتی برای این هرج ومرج. در هر صورت 
نمی توان این را توجیه کرد. انگار هیچ مشکلی 

ندارید که تروریست های واقعی را آماده کنید.
ساشــا بارون کوهــن، بازیگر هم بــا انتقاد 
زاکربــرگ خواســتار ممنوع کــردن  مــارک  از 

نوشته های ترامپ در توییتر و یوتیوب شد.
شــمار زیادی از هالیوودی ها هم مســتقیم 
ترامپ را مسبب این وضعیت خواندند و گفتند 

او آتش بیار این معرکه شده است.
ریچل مدو، مجری تاک شو، نوشت: باز هم از 

نظم و قانون برای من بگو.
کلوئی گریس مورتس نوشت: آتش بیار این 

وضع تویی.
جــان کرایر، بازیگر نوشــت: اســتیضاحش 

کنید. عزلش کنید. بازداشتش کنید.
دان ویلســون نوشــت: ایــن یک شکســت 
عظیم برای سرویس امنیت، شهردار واشنگتن 
و پلیس این شــهر اســت. اگر این اتفاق امروز 
می افتد، فکر می کنید در روز تحلیف چه اتفاقی 

بیفتد؟
بردلــی ویتفــورد، بازیگر «بــرو بیرون» هم 

نوشت: ای خائن لعنتی.
ریان ویلسون هم نوشت: کنگره کشور ما زیر 

حمله تروریست هاست.

برپایی نمایشگاه نریمان گرانمایه 
پس از ۳۷ سال

«نریمــان گرانمایه» پــس از ۳۷ ســال، تازه ترین  �
مجموعه نقاشــی هایش را عصر جمعه ۱۹ دی ۱۳۹۹ 
در یک نمایشــگاه انفرادی به تماشــا گذاشت. «مدار 
آشفته»، عنوان نمایشــگاه و جدیدترین سری آثار این 
هنرمند در آســتانه ششــمین دهه زندگی اش اســت، 
آثــاری که آفرینــش برخی از تابلوهایــش یک فصل 
به درازا می کشــد. نریمان گرانمایه که متولد ۲۳ مهر 
۱۳۴۰ تهران است، سال ۱۳۶۲ در نمایشگاه گروهی در 
انجمن فرهنگی ایران و ایتالیا شرکت کرد و آثارش در 
کتاب منتخب منتشر شد؛ او همان سال اولین نمایشگاه 
خود را در همین انجمن برپا کرد و تا سال ۱۳۷۰ نیز آثار 
تأمل برانگیز خویش را در چند نمایشگاه گروهی شرکت 
داد، اما بعدتر نقاشــی هایش را در خلوت خود پنهان 
کرد و به کارگردانی و ساخت انیمیشن پرداخت و اتفاقا 
به موفقیت های متعدد دســت یافت؛ او از ســال ۷۵ 
به مدیریت و کارگردانی در اســتودیوهای بامداد فیلم، 
ســیمرغ فیلم و آبنوس فیلم مشــغول بود و ساخت 
انیمیشــن تصمیم ســخت و مشــارکت در پرتره های 
نمکــی، پلنگی، گاگیــلا، توم تــوم و... را در رزومه اش 
داراســت. از آغاز دهه ۹۰ او برای کمک به هم وطنان 
آسیب دیده در بلایای طبیعی در سلسله نمایشگاه های 
خیریه گالری مژده اثــری هدیه و ارائه کرد و اکنون به 
دعوت گالــری مژده، دومین نمایــش انفرادی آثارش 
را با مجموعه بســیار خاص «مدار آشــفته» به تماشا 
می گــذارد. ابعــاد بســیار بــزرگ برخی آثــار نریمان 
گرانمایه ســبب شــده گالری مژده این نمایشگاه را در 
خیابان نیــاوران، خیابان کاشــانک، خیابان پورابتهاج، 
نبش کوچه لشــگری، پلاک ۲ برپا کند. این نمایشگاه تا 
دوشنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با رعایت تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی ادامه خواهد داشت. در بیانیه 
معرفی نمایشــگاه مدار آشفته نوشته شده است: «ما 
توســط دیگری دیده شــده و او را می بینیم، او را درک 
می کنیم و او نیز تلاش در درک ما دارد، بنابراین دیگری 
هستی ماست و با دیگری بودن سرشت و هستی سوژه 
زمان مند و مکان مند را تشــکیل می دهد. اما هر یک از 
ما به واسطه زیسته های خود درک و دریافت متفاوتی 
از بیــرون و دیگری دارد و همین دریافت ها در پیوند ما 
با یکدیگر گاه سبب می شود معنا و شناخت به تعلیق 
درآید و این تعلیق خود زمینه ســاز بروز افتراق و رخنه 
در مدارهای پیوســته ما می شــود. این گسست سبب 
تعلیق شناخت و ارتباط با دیگری و حتی گسست از او 

و ایجاد مدارهایی آشفته می شود».

دیدزدن پیام های خصوصی مردم 
برای خلق اثر هنری

ایرنا: یک عکاس آمریکایی با کنــار هم قراردادن  �
عکس هایی کــه بدون اجــازه از پیام های خصوصی 
مردم در کوچــه و خیابان گرفته بــود، یک مجموعه 
هنــری خلــق و منتشــر کــرد. بــه گــزارش پایگاه 
اطلاع رسانی شــبکه خبری ســی ان ان، قبل از شیوع 
کرونــا و فاصله گــذاری اجتماعی، اینکــه در متروی 
شــلوغ یا در صف به گوشی دیگران سرک بکشیم، کار 
راحتی بود؛ یک کنجکاوی ساده در عین احساس گناه 
که اصول رعایت حریم خصوصی را زیرپا می گذارد و 
حامیان این مفهوم اجتماعی را به ستوه می آورد. حال 
جف مرملســتاین، فوتوژورنالیســت (عکاس خبری) 
آمریکایی، با ایده گرفتن از این عادت آزاردهنده، با کنار 
هم قرار دادن عکس هایی که دزدکی از روی گوشــی 
 nyc# موبایل مردم در خیابان گرفته، یک کتاب با عنوان
منتشر کرده است. مرملستاین پیش تر این عکس ها را 
با همین هشتگ در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک 
گذاشته بود.  این مجموعه گردآوری شده از مکالمات 
تأثیرگــذار، خنــده دار و گاهــی بیهــوده و بی هدف، 
تصویری از نحوه برقراری ارتباط میان مردمان دوران 
معاصر ارائه می دهد. این پروژه همچنین ســؤالاتی 
را درباره حریم شــخصی و عکاســی مطرح می کند: 
اگرچه هویت افرادی که پیامشــان در عکس های این 
مجموعه وجود دارد، مشــخص نیست، پیام هایی که 
ردوبدل شــده اند گاه خیلی خصوصی هســتند. این 
پیام ها به چند خط مکالمه ناشناس محدود شده اند 
اما اطلاعاتی که در همان چند خط ارائه شــده، برای 
فهمیدن اینکه ماجرا از چه قرار است، کفایت می کند. 
برخی از این مکالمات خنثی و دوســتانه هســتند و 
برخی از آنها به شــدت تأثیرگذار و ناراحت کننده؛ مثلا 
در یکــی از ایــن گپ ها فــردی از محبوبش عاجزانه 
می خواهد همین فردا شــیمی درمانی را شروع کند. 
مرملســتاین این پروژه را در ســال ۲۰۱۸ میلادی آغاز 
کــرد و در مجموع حدود هــزارو ۲۰۰ عکس گرفت. 
وی درباره نحوه انتخــاب نهایی پیام ها برای کتابش 
می گویــد: آنهایی را انتخاب کردم کــه به یادماندنی، 
مرمــوز یا مبهم، مانــدگار و تأمل برانگیــز بودند. این 
عــکاس عکس برداری بــرای پــروژه منحصربه فرد 
خود را با شــیوع کرونا و اعلام مقررات فاصله گذاری 

اجتماعی در نیویورک متوقف کرد.

مهدى روزرخ

 یکی از تعاریف ســینما همین قدر ســاده است: هنر 
روایت!

آنکــه چه چیــز را می خواهی روایــت کنی و آنچه 
می خواهــی را چطــور روایت می کنی، می شــود متر و 
معیاری برای ســنجش. مهم است که اندیشه و محتوا 
در فرمی مناســب به مخاطب ارائه شــود تا بر روح و 

جانش اثر بگذارد. روح... جان...
در تاریخ هنر و ادب تا دلتان بخواهد پیرامون «روح» 
اثر تولید و تألیف شــده اســت. اما گاهی هنرمندی پیدا 
می شــود که با استفاده از تکنیک مناسب محدودیت ها 

را حذف و حرف را به شکلی تازه مطرح می کند.
کمپانــی دیزنــی در اواخــر ســال ۲۰۲۰ از روایتی 
 .Soul هنرمندانه در این رابطه رونمایی کرد: انیمیشــن
اگرچه اســم این اثر در ســایت های فارسی زبان «روح» 
ترجمه شــده اما بــه گمانم «جان» عنوانــی برازنده تر 
باشــد.  پیت داکتر کارگردانِ کاربلدی در زمینه انیمیشن 
است. قبل تر Up و Inside Out و Monsters, Inc. را از 
او دیده بودیم. اما این بار ســراغ مفهومی بزرگ تر رفته 
است. او در اثر تحسین شــده اش «Inside Out» درون 
انســان را کاوید و به چگونگی مواجهه انسان با زندگی 
پرداخــت و این بار در «Soul» بــه چرایی زندگی توجه 
کرده است.  نیچه در حکمت شادان می گوید: «آنکه بر 
چرایی زندگی آگاه شــود، با هر شــکل از چگونگی اش 

همراه خواهد شد» .
خــب حــالا وقتش اســت! این روح شماســت که 
می خواهد پا به عالم امکان بگذارد. اما سؤال مهم این 

است: چرا؟ مگر در زندگی چه خبر است؟
این روزها به مدد کتاب های صوتی و پادکست ها 
و... سطح اطلاعات  یا دست کم شنیده های ما درباره 
برخــی کلمات بیشــتر شــده. تا حدی کــه بعضی 
واژه ها تبدیل بــه یک جور نمایش می شــوند! از آن 
جملــه «اگزیستانســیال» اســت. در روزهــای اخیر 
عزیزانــی را دیــدم که برای تحلیل این انیمیشــن به 

ســراغ اگزیستانسیالیســم رفته انــد و روان درمانــی 
اگزیستانســیال. اما آیا این نظریه فلســفی یا رویکرد 
روان شناختی ابزار خوبی برای بررسی این اثر است؟

اگزیستانسیالیســم یا «اصالت وجــود» یعنی تقدم 
وجود بر ماهیت. ســاده آنکه اول هستی و بعد کم کم 
ماهیت پیــدا می کنی. مثالش را خود ســارتر در کتابِ 
«اگزیستانسیالیســم و اصالت بشــر» مطــرح می کند. 
می گوید: چاقو ســاخته شــده که ببُرد. تبر ساخته شده 
که قطع کند. اما انسان ســاخته شده که...؟ جواب این 
سؤال بسته به نگرش و جهان بینی شما متفاوت است. 
اما از منظر سارتر هیچ ماهیت و لوح سفید و سرنوشتِ 
از پیش نوشته شــده ای با ما زاده نمی شــود. در الگوی 
اگزیستانسیالیســتی انسان پس از زاده شــدن و متأثر از 
شــرایط گوناگون نســبت به خود و جهان آگاه شــده و 
مســیری را پیش خواهد گرفت. شــما به دنیا نمی آیید 
که موســیقی دان یا فیلســوف بشوید. شــما فقط زاده 
می شوید. چیزی که می شوید بعد از تولد رقم می خورد. 

آن هم وابسته به هزار شاخص و شرایط.
در این انیمیشــن جــو گاردنر معلم موســیقی قرار 
اســت مهم تریــن کار عمرش را انجام دهــد اما همان 
روز می میــرد و می کوشــد تا دوبــاره به دنیــا بیاید. با 
چــه نیرویی؟ با نیروی عشــق! عشــقی میان خودش 
و موســیقی! این وســط یک روح کم وبیــش عاصی و 
کلافه که دلش نمی خواهد پــا به دنیا بگذارد -چراکه 
نمی دانــد می خواهــد بعد از زاده شــدن چه کند- هم 
همراهش می شــود! معلق میان مرگ و زندگی، جنگ 
میان خواستن و نخواستن. از یک سو شوق بودن است و 

از سویی شک به بودن.
اما به واقع «Soul» دوست داشــتنی اســت! این اثر 
 ،Up همچون ســاخته پیشــین آقای کارگردان بــه نام
روایتی نرم و دلنشــین در ستایش زیستن است. راستش 
در جهــان پیرامون ما که تا چشــم کار می کند جنازه و 
جسدِ همنشین با ویروس و جهل و فقر و حماقت بر جا 
مانده، پی بردن به راز پنهان زندگی، درک اصالت و یافتن 

بهانه های کوچکی برای دوست داشــتنش کاری بسیار 
ســخت به نظر می آید. اما همراه Soul می شود آن راز 
را یافت، راز لذت بردن را، راز دوست داشتن زندگی حتی 
بدون خواستنش! همان طور که آقای معلم در انتهای 
اثر، خواســتنی بودنِ زندگی را به یادمان آورد و خودش 
از نیمه راه برگشــت تا فرصت برای دیگری ایجاد شود! 
شاید در لایه هایی عمیق تر، همین عشق به دیگری، ایثار 
مهربانانه و ساختن شــوق زیستن در دیگری، اوج رفتار 
معلم واری باشد که جهان امروز به آن بیشتر نیاز دارد، 

حتی اگر همنشین یک «گربه» باشیم!
غرق شــدن در لذت کافی نیست! خواستن این لذت 
برای دیگری اســت که معمای زیستن را کامل می کند! 
زندگی سرشــار اســت از لحظاتی کــه آدم رفته رفته با 
افزایش ســن و تغییر کسوت و جایگاه اجتماعی دست 
به بایکوت و فراموش کردنشــان می زند. اما شاید روح 
زندگی جای دوری نیست. شــاید درازکشیدن در آفتاب 
اســت، در خوردن یک تکه پیتزا جــوری که انگار اولین 
بار است مزه اش می کنید! شاید در هم صحبتی با مردم، 
روی صندلی آرایشــگاه باشــد. خوردن آب نبات، انجام 
یک کار دوست داشــتنی حتی اگر از فردا برایت تکراری 
شود، یا حتی ممکن است لمس یک برگ کوچک باشد 
وقتــی از درخت می افتد. به قول ســهراب ســپهری: 
«زندگی چیزی نیســت که لب طاقچه عادت از یاد من 
و تو بــرود» اما گاهی یک نفر باید همیــن را به یادمان 
بیاورد. یک نفر با یک انیمیشــن سهل و ممتنع! چیزی 

!«Soul» :از جنس
اگــر بنا باشــد زندگی را بر مبنــای اصالت وجود 
پیش بگیریم، پس ای کاش مســئولیت ما لذت بردن 
از بودن مان باشــد و دلهره  وجودی مان هم به خاطر 
دورشدن از شادی ها! اصلا شاید بهتر باشد این جمله 
نیچــه در «چنین گفت زرتشــت» را بزرگ بر ســردر 
زندگی بنویسیم: «هر روزی که در آن پایکوبی نباشد 

تلف شده است».

soul نگاهی به انیمیشن

جان بخشیدن به زندگی

بخشی از سرشــت آدمی در «موسیقی» پیداست. 
موسیقی هر ملتی تجلی ســیر تکاملی دقت، هوش، 
چگونگی مشاهده و استنباط و عواطف روحی آن ملت 
در طول تاریخ اســت. از نظری موسیقی هر قوم علاوه 
بر پرداختن به توصیف زندگی آن قوم، زبان دل، مظهر 
عواطف و احساســات لطیف موزون آنان نیز محسوب 
می  شــود. عوامل متعــددی از جمله شــرایط متنوع 
جغرافیایی، وقایع تاریخی، ســنت، فرهنگ و باورهای 
جمعی هر ملت یا قوم بر موســیقی تأثیرگذار هستند. 
نگاهی به موسیقی دوران های مختلف نشان می دهد، 
کیفیت موسیقی رسمی یا کلاسیک ایران گاهی، بسته 
به علاقه مندی یا عدم علاقه مندی مردمان و حاکمان 
آن رنگ هــای متفاوتی به خــود گرفته و گاهی به یک 
دستگاه یا ردیف بیشــتر پرداخته شده  است و این نوع 
برخورد با موسیقی باعث افول یا ارتقای نوعی خاص 
موســیقی در آن دوره خاص شــده  اســت. از طرفی 
موســیقی محلی همواره به دور از این نظرات با عدم 
وابســتگی به هیچ نهادی راه خود را پیموده اســت و 
با زندگی روزمره مــردم حتی در دورافتاده ترین نواحی 
آمیختگی دارد. در میان موســیقی های محلی این مرز 
بوم موسیقی گیلان دارای یکی از غنی ترین گنجینه های 
فرهنگ موسیقی است. این گنجینه غنی برخلاف سایر 

نواحی ایران دارای وحدت سبک نیست، به این معنی 
است که نقاط مختلف این خطه چه از نظر تنوع آوازها 
و چه از لحاظ خصوصیات ملودی و ریتم از سبک های 
متفاوتــی برخوردارند و این تفاوت ســبک بخصوص 
بیــن موســیقی مــردم توالش بــا موســیقی مناطق 
دیلمان و اســپیلی و ســایر نواحی این استان به چشم 
می خورد. موســیقی نواحی این اســتان که تصویرگر 
زندگی مردمانی جنگل نشــین و طبیعت گرد اســت و 
بیشــتر در مایه های شور، دشتی و به ندرت در چهارگاه 
و شوشــتری اجرا می شــود. اما به گفتــه محمدرضا 
درویشی، «فرهنگ و موسیقی گیلان به سبب موقعیت 
جغرافیایی منطقه، آسیب های جبران ناپذیری متحمل 
شــده و این ضایعه موجب شده اســت که امروزه در 
سرتاســر اســتان گیلان فقط تعداد انگشت شماری از 
خواننــدگان و نوازندگان اصیل و قدیمی باقی بمانند و 
بسیاری از ســنت ها و آیین ها و نیز بسیاری از نغمه ها 
به دست فراموشی ســپرده شوند». موسیقی گیلان از 
جنبه های گوناگون تحت تأثیر موسیقی اقوام هم جوار 
قرار گرفته  اســت، حضور اقوامی مانند ترک ها، کردها، 
لر ها و مهاجران قفقازی در محدوده جغرافیایی گیلان 
بر گســتره این تأثیر افزوده اســت؛ برای مثال موسیقی 
مردم دیلمان که یکی از ارکان موسیقی گیلکی است، 
خود متشــکل از فرهنگ مردم کرد، تات و لر است که 
به این منطقه مهاجرت کرده اند و موسیقی آنها امروزه 
همان موســیقی دیلمانی و گیلکی اســت. در گیلان 
منظومه هــای آوازی زیادی وجــود دارد که زَرَنگیس، 
هیبته، حیدرخــان، ولی خان، شــوکتِی، رعنا، صبوری 

و کاکوئِــی از این جمله اند و با وجود متأخربودنشــان، 
ســنت های قدیمیِ نقل در آنها رعایت شــده  اســت. 
بعضی از منظومه هــا، مثل عزیز و نــگار و طالبا، هم 
با تغییراتــی در مایگی و برخی حالت هــا، تحریرها و 
تزئینات نغمه، از موســیقی نواحی هم جوار برداشت 
شده اند. منظومه های قدیمی گیلکی بیشتر جنبه های 
تراژیــک و غنایی دارنــد و نمونه هــای متأخری مثل 
حیدرخان و هیبته هم حماسی اند؛ اما همگی آشکارا 
بازتــابِ شــیوه زندگی، نــوع کار، روابــط اجتماعی و 
آرزوهای مردمانی است که در کوهستان ها و جلگه ها 
روزگار گذرانده انــد. یک ویژگی منحصربه فرد نقل های 
نســبتا قدیمی تر گیلکی حضور گسترده طنز و هجو در 
آنهاست که در نقل های موسیقایی نواحی ایران کمتر 
دیده شده و در کنار موضوعات سنتی، مسائل سیاسی 
و اجتماعی هم در آنها مطرح می شوند. شاخص ترین 
سازهای گیلان درحال حاضر اللهِ (نی چوپانی)، نی لبک، 
سرنا، کرنا، نقاره و دایره است. کمانچه نیز تا چند دهه 
پیش از ســازهای اصلی بود که دیگر منســوخ شــده 
است. شماری از قطعات موسیقیِ آوازی به موسیقیِ 
سازی این ناحیه راه یافته اند، مانند اجرای غربتی با نیِ 
چوپانی، آوازهای شرف شاهی و آب کناری با نیِ چوپانی 
یا سرنا اما موسیقیِ سازیِ گیلکی قطعات مخصوص 
بــه خود نیز دارد که با نمونه هــای آوازی متفاوت اند. 
گروهــی از قطعــات را چوپانان با نــی می نوازند و به 
موســیقی و زندگیِ چوپانی تعلق دارند، مثل گوسَــن 
دوخوان (گوسَــن دُمال، نرآبخور)، گوسَــن هَگَردان و 
وَلگَه سَــری. گروهی هم در مراســم ها، عروســی ها و 

جشن ها با سرنا و نقاره اجرا می شوند، مثل آروس بُرون، 
کُشــتی مُقام (کشــتی نِما)، لافَن بــازی (طناب بازی)، 
ورزاجَنگ و گَلَن کِشــی. امروزه بعضی قطعاتِ سازی 
را، هم با ســرنا و هم بــا اللهُِ می نوازند و علاوه بر اینها، 
بســیاری از منظومه های آوازی نیز به موسیقی سازی، 
به ویژه چوپانی، راه یافته اند. بیشتر ریزمقام های سازی 
و آوازی (منظومه های موسیقایی، ترانه ها و قطعات) 
بر مبنای این نغمه ها شکل  گرفته اند که با تفاوت هایی 
در برخی حالات یا گویش های منطقه ای، در سرتاســر 
این خطه متداول اند و گاهی اســامی گوناگونی دارند. 
تعدادی از این آوازها عبارت اند از گالشــی (گالش در 
زبــان گیلکی یعنــی دامدار و بــه چوپان هایی اطلاق 
می شــود کــه در مناطق کوهســتانی گاو و گوســفند 
پرورش می دهند. آوازهای گالشــی بیشــتر در وصف 
زندگی و احوال و آرزوهای این افراد است)، چارواداری 
(چاروادار یعنی کســی که با اسب و قاطر بار و مسافر 
حمل می کند)، غربتــی (غریبی یا دیلمانی)، غم انگیز، 
آب کناری (این آوازها به دشــتی هم مشــهور است)، 
شرف شاهی، امیرخوانی و گارِه سَری (در کنار گهواره). 
از هنرمنــدان تأثیرگــذار معاصر موســیقی گیلان باید 
زنده یاد «فریدون پوررضا»، زنده یاد «احمد عاشورپور» و 
ناصر مسعودی اشاره کرد و از نمونه های شنیداری این 
نوع موسیقی می توان به آلبوم گیله لو با صدای فریدون 

پوررضا اشاره کرد.
پی نوشت: بخشــی از اطلاعات این نوشتار برگرفته 
از کتاب «آشــنایی با موســیقی نواحی ایران» نوشــته 

هوشنگ جاوید است.

نگاهى به موسیقى-19

 شــهنام قاصدی: آخریــن انیمیشــن دیزنی، برای 
افرادی که با ذن یا فلســفه بودیسم آشنایی دارند 
یک آشــنایی پنداری تمام و کمال اســت. همانا که 
به خوبی آگاه هســتیم ذن یک فلسفه فراعقیدتی 
است، در واقع حتی رهروان یا بزرگان ذن مخالف 
برچســب زدن یــا نام نهادن بر آن هســتند. زیرا بر 
ایــن باورند کــه ذن تنهــا وقتی پدیــد می آید که 
تک به تــک لحظات زندگــی در آگاهی و حضور 
کامل ذهن ســپری شــود و در سراســر زندگی و 
فراز ونشــیب هایش باید باشــد و تنها در لحظاتی 
که حضور باشد، ذن هم حضور دارد. در ذن هیچ 
مقصدی متصور نیست. مســیر، به تمامی مقصد 
اســت. ذن هم پیچیده اســت هم ســاده. مانند 
زندگی اســت. سرشار از تناقض اســت. اما زیبا و 
ســازنده اســت. دیزنی در «روح» به صراحت یک 
دنیای برآمده از آمال ذن را تصویر کرده است. نام 
انیمیشن می توانســت The Ghost باشد اما کاملا 
عامدانه و هدفمند The Soul اســت. «سول» در 
ادبیات ذن معنای بسیار گسترده و روحانی ای دارد 
و به بعدی از انســان اشــارت دارد که جاودانه و 
نامیراست. ضمیری  اســت که به وقت مرگ پدید 
نمی آیــد. بلکه وقتــی زنده ایم هم هــر لحظه با 

ماســت یا در واقع بخش اصلی وجود ماســت و 
 Ghost بعــد از مرگ هم کماکان وجــود دارد. اما
تنها پــس از مرگ وجــود دارد و از همین جهات 
به نظر روح تفاوت عمده ای با دیگر انیمیشن های 
پیشــین دیزنی دارد که همیــن تفاوت ها عظمت 
انســانی و الهام بخــش زیبایی را به آن بخشــیده 
اســت.  پیش از ایــن غالب انیمیشــن های دیزنی، 
کــه به طور قطــع عناصــر الهام بخش، شــالوده 
اساســی آنها را تشــکیل داده اند بــر هدف گرایی 
با مفهوم متداولی که همه با آن آشــنا هســتیم، 
تأکیــد داشــته اند: موتیف هایی مانند رســیدن به 
خواســته ای که از کودکی در سر داشته ایم. مبارزه 
با دشــمنانی که همیشه مانع بزرگی برای رسیدن 
به آرزوهایمان بوده اند و این دســت ســوژه های 
متداول. تا یک ســوم پایانی انیمیشــن روح تقریبا 
بــا همین مضمــون تکراری مواجه هســتیم. جو 
گاردنر معلم موســیقی سرخورده ای که تنها چند 
ســاعت مانده به محقق شــدن آرزوی دیرینه اش، 
یعنــی اجرا در یــک گروه موســیقی جَــز، تقریبا 
می میرد! حالا تمامی تلاش او برای بازگشــت به 
زندگی و وصال با هدف زندگی اش است و پس از 
تلاش های بســیاری که برای بازگشت به زندگی  و 

محقق شدن آرزویش می کند در می یابد که عنصر 
بزرگی همواره در زندگی اش کم است و این عنصر 
همان هدف اصلی انیمیشن روح است. جو گاردنر 
متوجه می شــود غایت معنای زندگی اش فراتر از 
رســیدن به خواسته معینی است و سراسر زندگی 
باید مملو از معنا باشد. همان چیزی که در ذن بر 
آن تأکید دارند. زندگی با کیفیتی لحظه به لحظه. 
روح بدبین و زاده نشده ای به نام ۲۲ از دنیای پیش 
از زندگی به طــور اتفاقی به این دنیا پا می گذارد و 
کیفیت این لحظات به اصطلاح عادی را در می یابد 
و در انتها باعث بیداری جو گاردنر می شود. چیزی 
که بودا در ۲۵۰۰ ســال پیش به عنوان پدر معنوی 
ذن دریافته بود که انسان پس از رسیدن به هدف 
خــاص و از پیش تعیین شــده ای نه تنها ســیراب 
نمی شود بلکه عطشی مجدد و بس بزرگ تر برای 
رسیدن به خواســته ای دیگر بر او چیره می شود و 
نباید ماهیت آدمی صرفا با خواســته ها یا اهداف 
عجین شــود و به هویتی برای او بدل شــود. زیرا 
رســیدن بــه بزرگ ترین آرزوهــا باز انســان را به 
تمامی ســیراب نمی کند. مسیر همان هدف است 
و غالبا تنها انســان در کودکی مسیر را بسان هدف 
زندگی می کند و پس از آن تقریبا به باد فراموشی 

می ســپارد و شــاید برای همین تا این حد رنجور 
می شــود. روح به مــا این کودکی فراموش شــده 
را یــادآوری می کند. فلش بک های جــو گاردنر از 
خوشی های دوران طفولیتش در انتهای انیمیشن 
بر این عنصر بزرگ گمشده تأکید ویژه ای دارد و در 
منطقه ای که میان دنیای فیزیکی و روحانی است، 
گمشدگان (آدم بزرگ ها) که به تمامی این مسیر را 
فراموش کرده اند با قامتی تأثربرانگیز و در خویش 
وامانده تصویر شده اند. معنایی که جو گاردنر تنها 
وقتی محو نوازندگی اســت به آن می رسید اما در 
انتها متوجه می شــود باید این معنا را در سراســر 

زندگی اش بسط دهد.
فــارغ از تصویرســازیِ دنیای پیــش و پس از 
مرگ در انیمیشــن روح که تا حدی متأثر از نظریه 
سامسارا در فلسفه بودیسم است، جهان انیمیشن 
روح زیبا و باشکوه است و معنای انسانی آن هیچ 
ارتباطی با هیچ مکتب روان شــناختی شــرقی ای 
ندارد. درواقع به نظر می رسد مخاطب روح بیشتر 
ما بزرگسالان باشیم تا کودکان که فراموش نکنیم 
معنای زندگی ما در خواسته های نهایی ما نهفته 
نیست و زندگی سراسر هدف است و هدف چیزی 

جز مسیر نیست.

چندخطی درباره «روح»، آخرین انیمیشن بلند کمپانی دیزنی
ذن و روح حلول  کرده در دیزنى
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